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هنر

سازوکارهای اجرای آثار رادیو تئاتر 
جشنواره فجر در شرایط کرونا

مدیر بخش رادیو تئاتر ســی و نهمین جشنواره  �
تئاتر فجــر در ارتباط با نحوه برگــزاری این بخش 

متناسب با شرایط کرونا توضیحاتی ارائه داد.
امین رهبر (مدیر بخش رادیوتئاتر سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر) با اشاره به پایان مهلت ارسال 
آثار بــه این بخش بیان کــرد: در فراخوان، آخرین 
مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آذر ماه اعلام شده بود که با 
توجه به تعطیلی های اخیر به خاطر شــیوع کرونا 
تا ۲۵ آذر ماه تمدید شــد کــه این موضوع بر مبنای 

درخواست هنرمندان متقاضی بود.
او درباره میزان استقبال از این بخش در شرایط 
کرونا افزود: به هر حــال کرونا بر کمیت کارها تأثیر 
گذاشــته است. زیرا آثار طبق فراخوان جدا از لزوم 
پخش رادیویی، حضورشــان در جشنواره منوط به 
اجرای صحنه ای نیز بوده اســت که تعطیلی های 
تئاتر و نبود شــرایط این امکان را فراهم نمی کرد. 
ما نیز در رادیو نمایش تابع تصمیمات ستاد مقابله 
با کرونا عمــل کردیم و ضبط نمایش های رادیویی 
نیز مطابق با پروتکل های بهداشــتی انجام می شد 

تا این شکل نمایشی به فعالیت خود ادامه دهد.
مدیــر بخش رادیوتئاتر جشــنواره با اشــاره به 
تمهیدات درنظرگرفته برای اجرای آثار این بخش 
در جشــنواره عنوان کــرد: همه چیز بســتگی به 
شــرایط دارد اما رویکرد محتمل تر این اســت که 
اجرای آثار برای مخاطبان در فضای آنلاین خواهد 
بود و داوران نیز در سالن و هنگام اجرای زنده گروه 

رادیوتئاتر حضور خواهند داشت.
او دربــاره اهمیت حضور بخــش رادیوتئاتر در 
ســال های اخیر در جشنواره تئاتر فجر و شیوه های 
مهــم اجرائی اش گفــت: رادیوتئاتر بخش مهمی 
هم برای رادیو و هم جشنواره تئاتر فجر است و ما 
همچنــان در حال معرفی یک مدیوم جدید به این 
واسطه هســتیم. رادیوتئاتر، صرفا نمایش رادیویی 
نیســت و در واقع اجرای یک گونه از درام اســت 
و ضــرورت بودنش در جشــنواره این طور تعریف 

می شود.
رهبر توضیح داد: به جهت ســهولت دسترسی 
به رادیو در دورافتاده ترین نقاط کشور نمایش های 
رادیویی می توانند مخاطبان را به صحنه تئاتر هم 
نزدیک کنند. بنابراین لازم است همواره جایی برای 
رادیوتئاتــر در جشــنواره تئاتر فجــر در نظر گرفته 

شود.
او دربــاره دو رویکــرد اصلی بــه نحوه اجرای 
آثــار رادیوتئاتــر ادامــه داد: دو رویکــرد اصلــی 
معمــولا به اجــرای این آثار وجود دارد. نخســت 
اینکــه نمایش هــای رادیویــی بایــد روی صحنه 
صرفا به عنوان نمایش رادیویی اجرا شــوند؛ بدون 
میزانسن باشــند و اصالت رادیویی شــان را حفظ 
کننــد. دوم اینکه از المان های بصــری بهره برده 
شــود و هر دو  این رویکردها به نظرم درست است 
اما این تعریف میزانسن برای نمایش رادیویی نباید 
در حدی باشــد که آن را به یک نمایش صحنه ای 
تبدیل کند. بلکه وزن رادیویی اثر باید بیشــتر باشد 
و بازیگر نیز علاوه بر المان های صحنه و میزانســن 

درگیر استفاده از بدن خود در ایفای نقش نشود.
او افزود: این گونه از دوره سی و ســوم به جشنواره 
تئاتــر فجر اضافه شــد و در چند ســال اخیــر نادر 
برهانی مرنــد که خــود از مبدعان آن بود به شــیوه 

درست آن توجه ویژه ای داشت.
مدیــر بخــش رادیوتئاتــر بــا مــرور موضوعات 
بخش های اصلی و ویژه رادیوتئاتر خاطر نشــان کرد: 
موضوعــات بخش «اصلی» شــامل جهــش تولید 
ملی، مدافعان سلامت، بحران ناشی از کرونا، صلح 
جهانی و اخلاق ایرانی اســت. همچنین موضوعات 
بخش «ویژه» شــامل گرامیداشت چهلمین سالگرد 
آغاز دفــاع مقدس و معرفی زندگی شــهدای دفاع 
مقدس و مقاومت، به ویژه شــهید ســردار سلیمانی 

می شود.
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین 
مسافر آستانه بهمن ۹۹ برگزار می شود. نشانی سایت 

جشنواره www.fitf.ir است.

نمایش مستند «روزگار بلور»
 در جشنواره سینما حقیقت

بلــور؛  � روزگار 
روزنامه نگاری  اگــر 
برایتــان  معاصــر 
و  اســت  مهــم 
و  تاریــخ  دغدغــه 
این  دارید،  نوشــتن 
در بخش  را  مستند 
ویژه  نمایش هــای 
ســینما  جشــنواره 

حقیقــت نبینید، ضــرر می کنید. اثری بــا روایتی 
جــذاب و موضوعاتــی بکر در تاریــخ معاصر که 
تاکنــون آن را ندیــده یا نخوانده اید. مســتندی به 
نویســندگی و کارگردانــی امیــر فرض اللهی که 
بخشــی از برجســته ترین روزنامه نگاران ۷۰ سال 
اخیر در آن حضور دارند و درباره شرافت شجاعت 
و هوشــمندی در تاریخ روزنامه نگاری تحلیل های 
عمیقــی داشــته اند. محوریت این مســتند بر آثار 
محمــد بلوری و نســل هایی که توســط ایشــان 
روزنامه نگار شــده اند، متمرکز است. این مستند را 
می توانید تا دوم دی در فیلیمو، هاشــور، نماوا و...

در چارچوب جشنواره سینما حقیقت ببینید.

جشنواره فیلم برلین  ۲۰۲۱ 
مجازی شد

مهر: برلیناله که امید داشــت بتواند در ســال 
۲۰۲۱ بــه صورت حضوری برگزار شــود، به دنبال 
قرنطینه جدید شــهر برلین برای شــیوع کرونا، با 

تغییرات اساسی در جشنواره روبه رو شده است.
انتظــار می رود جشــنواره فیلــم برلین همین 
روزهــا اعــلام کنــد کــه دوره ۷۱ خــود را عقب 
می اندازد و به صورت آنلاین برگزار می شود. تاریخ 
از پیش اعلام شــده برای برلیناله ۲۰۲۱ از ۱۱ تا ۲۱ 

فوریه (۲۳ بهمن تا ۳ اسفند) است.
افزایش میــزان ابتلا به کووید ۱۹ در هفته های 
اخیر موجب شــده این حدس و گمان ایجاد شود 
که برلیناله مجبور می شــود تاریخش را به تعویق 
بینــدازد و در عین حال ایــن دوره را مجازی برگزار 

کند.
منابع نزدیک به مســئولان جشنواره می گویند 
این جشــنواره دو هفته به تعویق می افتد و اوایل 
مارس بــه صورت آنلایــن برگزار می شــود. بازار 
فیلم اروپا نیــز که به صورت موازی برلیناله پیش 

می رود، انتظار می رود همین روند را دنبال کند.
بــازار فیلم اروپــا پیش تر اعلام کــرده بود به 
صورت آنلاین برگزار می شــود؛ ولی امیدوار است 
بتواند به نوعی حضور فیزیکی نیز داشــته باشد و 
برخی از برنامه ها را به صورت فیزیکی برگزار کند. 

این امید اکنون بعید به نظر می رسد.
گفته شــده برلین قصد دارد الگوی جشــنواره 
کن سه روزه امســال را که در ماه اکتبر برگزار شد، 
دنبــال کنــد و به جای جشــنواره عــادی، بخش 
اصلی رقابتــی را به صورت آنلایــن برگزار کند و 
یک جشــنواره کوچک نیز برای نمایش فیلم های 
برتر در تابســتان شــکل دهد. از ایــن احتمال که 
جشنواره به ماه آوریل منتقل و به صورت فیزیکی 
برگزار شــود، هم صحبت می شود؛ اما همه اینها 
به نااطمینانی درباره رونــد ابتلا به ویروس کرونا 
بستگی دارد و معلوم نیست قرنطینه جدید آلمان 
در کنتــرل بیماری تا چه حد موفق ظاهر شــود و 
همین دلیل دولت کــه تأمین کننده بخش مهمی 
از هزینه های جشنواره است، با این تصمیم موافق 

نیست.
شــرکت کنندگان  بــرای  آوریــل  در هر حــال 
بین المللی نیز مناســب نیســت و هنــوز همه در 
حال دســت و پنجه نرم کــردن با کرونا هســتند و 
همه اینها موجب می شــود تا هفتادو یکمین دوره 
برلیناله بیش از هر چیز یک رویداد اروپایی باشــد. 
در عین حال عقب ترانداختن جشنواره نیز می تواند 
با جشــنواره فیلم کن که باید به صورت عادی در 
ماه می  (اردیبهشت) برگزار شود، تداخل پیدا کند؛ 
اما کن نیز در صورت نامســاعد باقی ماندن اوضاع 

به اواخر ژوئن یا اوایل جولای منتقل می شود.
در هر حال صنعت فیلم ترجیح می دهد بتواند 
در سه ماه اول سال جدید و در اواسط بهار یا اوایل 
تابســتان و در حد فاصل بین بازار فیلم آمریکا در 
نوامبر و بازار کن چه بــه صورت مجازی چه غیر 

آن، تحرکاتی داشته باشد.

بازیگر برنده اسکار برای سارا پولی 
جلوی دوربین می رود

مهر: فرانسیس مک دورماند بازیگر برنده اسکار  �
به عنوان تهیه کننده و بازیگر فیلمی به کارگردانی 

سارا پولی انتخاب شد.
فرانســیس مک دورماند در فیلم اقتباســی از 
رمان «زنان حرف می زنند» با سارا پولی همکاری 
می کند. «اوریون پیکچرز» و «پلن بی» دیروز اعلام 

کردند که این پروژه را می سازند.
پولــی این فیلــم را بر مبنــای فیلم نامه ای که 
خودش با اقتبــاس از رمان پرفــروش میریام توز 

نوشته، می سازد.
«زنان حرف می زنند» ســال ۲۰۱۸ منتشر شد و 
دربــاره گروهی از زنان یک فرقه ایزوله مذهبی در 
بولیوی اســت که می خواهند ایمان شان را حفظ 
کنند. این کتاب در چندین فهرســت از برترین های 
۲۰۱۸ جای گرفت که بهترین های نیویورک تایمز و 

واشنگتن پست از جمله آنها بودند.
مک دورمانــد بازیگر فیلم «ســرزمین آواره ها» 
ســاخته کلوئی ژائو اســت که یکی از بخت های 
بزرگ جوایز امســال است. این اولین فیلمی است 
کــه جوایز اصلی هر دو جشــنواره ونیــز و تورنتو 
را دریافــت کــرده و جایزه بهترین فیلــم، بهترین 
کارگردانــی و فیلم برداری انجمــن منتقدان فیلم 
بوســتون را نیز از آنِ خود کرده است. این فیلم از 
نامزدهای بهترین فیلم جوایز گاتهام ۲۰۲۱ اســت 
و دورماند نیز نامزدی بهتریــن بازیگر زن را از این 
جوایز کسب کرده است. مک دورماند جایزه اسکار 
بهتریــن بازیگر زن را برای بــازی در فیلم «فارگو» 
ســاخته برادران کوئن و نیز «ســه بیلبورد بیرون 
ابینگ میزوری» ساخته مارتین مک دونا در کارنامه 
دارد. او تهیه کننده هم هست و جایزه امی را برای 
بهترین بازیگر زن در یک ســریال کوتاه و نیز برای 

تهیه کنندگی سریال در کارنامه دارد.
سارا پولی کارگردانی «دور از او» را انجام داده 
و برای فیلم نامه اقتباســی آن نامزدی اسکار را در 
کارنامه دارد. او تهیه کننده و نویسنده سریال کوتاه 
«اسم مستعار، گریس» برای نتفلیکس با اقتباس 
از رمانی از مارگارت آتوود بوده اســت. سارا پولی 
کانادایــی و بازیگر کودک ســریال «داســتان های 

جزیره» است.
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بهناز شــیربانی: سال هاســت که از تولید و اکران فیلم 
«مغول ها»، ســاخته پرویز کیمیاوی می گذرد؛ فیلمی که 
غیرمتعارف بودن موضوع و ســاختارش در سال ۱۳۵۲ 
مخاطبــان زیادی را با خود همراه نکــرد. با این حال این 
فیلم همواره یکی از پیشــروترین ســاخته های سینمای 
ایران محسوب می شــود. در «مغول ها» می بینیم پرویز 
کیمیاوی کارگردانی اســت که در تدارک ساخت فیلمش 
به دنبال مأموریتی فنی از ســوی تلویزیــون به زاهدان 
اعزام می شود، در حالی که همســرش تز دکترای خود را 
با موضوع حمله مغول ها کار می کنــد. حمله مغول ها و 
گسترش تلویزیون و آینده سینما به شکلی کمیک به هم 
متصل می شوند و فیلم در ســیری رؤیاوار از یک دنیا به 
دنیای دیگری حرکت می کند. با احمد طالبی نژاد، منتقد 
پیش کسوت ســینمای ایران، درباره «مغول ها» هم کلام 
شدیم. طالبی نژاد با اشــاره به جریان سینمای موج نو و 
ساخت این فیلم در آن دوران، عنوان دیگری برای فیلم 
تعریف می کند و از چرایی ماندگاری اش در تاریخ سینمای 

ایران گفت که در ادامه می خوانید.

 وقتی از «مغول ها» حرف می زنیــم، بازهم باید  �
به جریان موج نوی ســینمای ایران اشــاره کنیم که 
زمینه ساز تحولات بی شــماری بود. اما «مغول ها»ی 
کیمیاوی از جنس دیگری اســت. درواقع می توان در 
میان فیلم های موج نــو، وضعیت متفاوت تری برای 
آن ترســیم کرد. جایگاه این فیلــم را چطور ارزیابی 

می کنید؟
بسیاری از خواننده های این مصاحبه و برخی دیگر که 
اکران فیلم «مغول ها» را به خاطر دارند، به یاد می آورند 
کــه وقتی این فیلم در ســینما کاپری ســابق به نمایش 
گذاشته شد (تنها ســینمایی که محل نمایش فیلم های 
غیرمتعارف بود)، برخی از تماشــاگران که با فیلم ارتباط 
برقــرار نکردند، اواســط نمایش فیلــم صندلی ها را به 
نشانه اعتراض پاره و سینما را ترک می کردند و در نهایت 
خسارت زیادی به این سینما وارد شد. همین نکته باعث 
شــد جنجال هایی در مطبوعات بر ســر این فیلم شــکل 
بگیرد. در نهایت در مصاحبه ای پرویز کیمیاوی ناگزیر شد 
اعلام کند که «مغول ها» را برای ۳۰ ســال بعد ســاخته 
اســت. این حرف آن زمان بسیار عجیب بود. از این جهت 
که اگر فیلم را برای ۳۰ سال بعد ساختی، چرا الان اکران 
کردند؟ به نظرم این جمله اشاره ای بود به نکته ای بسیار 
مهم که جامعه ما ۳۰ ســال از سینمای مدرن دنیا عقب 
است و نمی تواند چنین فیلم هایی را درک کند. این فیلم را 
می توان به عنوان آغاز یک جریان غیر متعارف در سینمای 
ایران تلقی کرد؛ جریانی که می توان نامش را «ســینمای 
دیگر» گذاشت. به تأسی از جریان شعر دیگر که در اواخر 
دهــه ۴۰ به راه افتاد و گروهی از شــاعران جوان دور هم 
جمع شــدند و حتی مانیفستی هم صادر کردند مبنی بر 
اینکه پیرو هیچ اسلوب کلاســیکی نیستند و قصد دارند 
کارهــای غیرمتعارف انجام دهند. «شــعر دیگر» تعریف 
خاصی هم نداشــت. همین قدر که با شــعر کلاسیک و 
نیمایی مغایرت داشت، جریانی را به وجود آورد که البته 
خیلی هم موفق نبود که به نظرم دلیلش هم مانیفستی 
بود که درباره آن ارائه شــد. همه می دانیم هنر، سیاست 
نیســت که نیاز به مانیفست داشته باشد. هنر یک جریان 
کاملا آزاد و خلاقانه است که از درون هنرمند می جوشد 
و بــا دســتور العمل و بیانیه نمی تــوان آن را ایجاد کرد. 
به هر حال فیلم «مغول ها» هم به نظر من آغازگر سینمایی 
اســت که امروز به عنوان «ســینمای دیگر» می شناسیم . 
ســال های زیادی از تولید این فیلم گذشته و فیلم سازانی 
مثل شــهرام مکری، کیوان علی محمــدی و امید بنکدار 
و برخی دیگر از دوســتان که کارهای غیر متعارف انجام 
می دهند، آثارشــان در حــوزه «ســینمای دیگر» تعریف 
می شــود و تفاوتش با موج نو کــه در اواخر دهه ۴۰ راه 
افتاد، شــاید در این اســت که در جریان موج نو می بینیم 
این سینما مخالفتی با سینمای سنتی و کلاسیک نداشت 
و حتــی از برخی عناصرش از جمله بازیگــران و عوامل 
پشت دوربین هم استفاده می کرد. تنها تفاوت موج نو با 
جریان موســوم به فیلمفارسی این بود که موضوعات در 
فیلمفارسی کمی به واقعیت نزدیک تر بودند. فیلم هایی 
مثل «قیصر»، «گاو»، «آرامش در حضور دیگران» و بعدها 
برخــی از فیلم های علی حاتمــی و بهرام بیضایی عملا 
به واقعیت های اجتماعی ما نزدیــک بودند و در فضای 
تخیلی ســیر نمی کردنــد و قصه هــا از دل واقعیت های 
جامعــه بیرون می آمد. به همیــن دلیل به نظر من فیلم 
«مغول هــا» اگر چه در تداوم جریان موج نو اســت، ولی 
نمی تــوان این فیلم را صرفا مــوج نویی تلقی کرد، بلکه 

می توان آن را آغازگر «سینمای دیگر» دانست. مقصودم 
این است که فیلم «مغول ها» نسبتی هم با سینمای موج 
نو دارد، اما در عین حال چند گام جلوتر از ســینمای موج 
نو حرکت می کند؛ چرا که از هیچ کدام از مصالح سینمای 
متعارف حتی موج نویی استفاده نکرده است. بازیگرانش 
اغلب نابازیگر هستند یا اساسا از دل واقعیت آمدند. مثل 
آسید علی میرزا، یکی از شخصیت های اصلی فیلم که در 

دو فیلم آقای کیمیاوی هم بازی کرد.
وقتی از «ســینمای دیگر» نام می بریــم، تداومش را 
می توان در فیلم های کیارســتمی دید. در آثار کیارستمی 
هم تقریبا از هیچ کدام از عناصر ســینمای متعارف حتی 
از سینمای موج نو چیزی دیده نمی شود. اغلب نابازیگر 
می بینیــم و موضوعــات هم به این دلیل که داســتان گو 
نیســتند و به موقعیت بستگی دارند، این گونه آثار را هم 

می توان در رده فیلم های «سینمای دیگر» قرار داد.
 تا حدودی می توان مهجور بودن سینمای کیمیاوی  �

را در ســال های فعالیتــش 
توجیه کــرد. اینکه نگاه او به 
عامه پسند  اساسا  پیرامونش 
نبوده. به نظر می رسد ساخت 
ورود  برای  «مغول ها»  فیلم 
به سینما در آن سال ها بسیار 
چطور  شما  بود.  غیر متعارف 

فکر می کنید؟
همیشــه هنرمندان خاص و 
هنرمندان دگراندیش در جوامع 
خودشــان مهجــور ماندند و در 
زمانه خودشــان آن طور که باید 
و شاید درک نشــدند. باز هم به 
جمله کیمیــاوی دربــاره فیلم 
«مغول ها» اشاره می کنم. اینکه 
فیلم ۳۰ ســال از زمان ساختش 
جلوتر بــود. اگر دقیــق فیلم را 
ببینید، متوجه می شوید که اتفاقا 
«مغول ها» چقدر فیلم ساده ای 
به نظر می رسد. من این فیلم را 
بارها ســر کلاس بــه هنرجویان 

ســینما نشــان دادم و اغلب آنها با دیــدن فیلم حیرت 
کردند که «مغول ها» در ایران آن دوران ســاخته شده؟ 
تعجب می کنند فیلم سازی در شرایطی که فیلمفارسی 
حاکمیت مطلق در ســینما داشــته، دســت به ساخت 
چنیــن فیلمــی زده. به هر حال «مغول هــا»ي کیمیاوی 
درک ناشدنی است. واقعیت این است که تهیه کننده فیلم 
«مغول ها» و فیلم هــای بعدی کیمیاوی در ایران دولت 
بــود و ســرمایه گذار بخش خصوصی حاضر نمی شــد 
روی «مغول ها» یا فیلم هایی مشــابه آن سرمایه گذاری 
کند؛ چرا که فیلم هایی نبودند که تماشاگر داخلی داشته 
باشند. نهایت اینکه احتمالا برخی کانال های تلویزیونی 
خارجی این فیلــم را برای پخش خریــداری می کردند. 
همین باعث شــده بود که تلویزیون به عنوان تهیه کننده 
پشــت ســر کیمیاوی قرار بگیــرد. از طرفــی کیمیاوی 
کارمند ســازمان رادیــو و تلویزیون بــود و هم به عنوان 
فیلم ســاز و مدرس سینما در مدرســه عالی تلویزیون و 
سینما (دانشکده صداوســیمای فعلی) مشغول به کار 
بود. به هر حال تا حدود زیــادی می توان گفت کیمیاوی 
اســتعدادش در ایران قربانی نگاه خاصی شــد که او به 
زندگی داشــت. به نظرم «مغول ها» ایرانی ترین فیلمی 

است که در کشورمان ســاخته شده است. فیلم سراسر 
ستایش از فرهنگ و تاریخ و شرایط اجتماعی ایران است؛ 
اما نگاه خاصی در فیلم وجــود دارد که به دلیل همین 
نگاه، فیلم درک نشــد و نتوانست آن طور که باید و شاید 
در ایران مورد توجه واقع شــود. اگرچه همان زمان هم 
روشــنفکران و علاقه مندانی بودند که فیلم را ســتایش 
کردند؛ اما با واکنش منفی برخی روبه رو شــد. کما اینکه 
دربــاره فیلم «طبیعت بی جان» شــهید ثالث هم وقتی 
در همان سینما کاپری اکران شد، همین وضعیت وجود 
داشــت. واقعیت این است که ساخته شدن فیلم هایی از 
جنس «سینمای دیگر» این است که نگاه ما را به سینما 
وسعت می بخشــد. به ما هشدار می دهد که سینما یک 
شکل نیست و تعریفی کلیشه ای ندارد. معتقدم به اندازه 
تماشاگران برای ســینما تعریف وجود دارد. «مغول ها» 
فیلم خاصی در تاریخ ســینمای ماســت و امروز درباره 
مهجور بــودن فیلم در زمان ســاخت و نمایش صحبت 
می کنیم؛ اما واقعیت این اســت 
ماندگار  فیلم هایــی  چنیــن  که 

هستند.
�  کیمیاوی بخشی از عمرش را 
در خارج از ایــران زندگی کرد و 
فیلم ســاخت و آن چنان موفق 
نبود. این دو بخش از زندگی او را 

چطور می بینید؟
او در خــارج از کشــور فیلم 
چنــدان موفقــی نســاخت. به 
ایــن بــود که  نظــرم علتــش 
کیمیاوی بــا وجود اینکه بخش 
در  را  زندگــی اش  از  عمــده ای 
غرب و اروپا گذرانــده؛ اما کاملا 
ایرانی اســت. روح او همچنان 
در کوچــه پس کوچه های ایران 
می زند.  پرســه  خراسان  به ویژه 
پیش تــر هم اشــاره کــردم که 
نگاه جذاب و یگانــه او به ایران 
در همه فیلم هایش مشــخص 
کیمیــاوی عمدتا  پرویز  اســت. 
در فیلم هایش به ســراغ موضوعات و شــخصیت هایی 
می رفت که مثل خودش درک نمی شــدند. از آسید علی 
آقامیــرزا در «مغول ها» گرفته تا آن پیرمــرد کر و لال در 
کرمان که باغ ســنگی را ایجاد کــرد و کیمیاوی دو فیلم 
درباره این ماجرا ســاخت. اولی فیلم «باغ سنگی فیلم» 
که فیلم جذابی اســت و در فســتیوال برلین هم جایزه 
مهمی گرفت و دومی فیلمی است به نام «پیرمرد و باغ 
ســنگی اش» که چند ســال بعد باز درباره همان پیرمرد 
ســاخت. به هرحال او در فیلم هایش آدم های خاصی را 
انتخاب می کند. یا در فیلم «ایران ســرای من اســت» به 
موضوع خاصی پرداخت. عروسی قنات موضوع جذابی 
بود که او در این فیلم به آن اشاره کرد. در برخی مناطق 
خشــک کویری از جمله در کرمان، باوری وجود دارد که 
اگــر قناتی خشــکید و آب نداد، می تــوان آن قنات را به 
عقد کســی در آورد. این باور غلطی است که شاید هنوز 
برخی به آن اعتقاد داشــته باشــند؛ اما به هر حال وجود 
داشــته و دارد و کیمیاوی اولین بار در فیلم «ایران سرای 
من است» بخشــی از فیلم را به این موضوع اختصاص 
داد. به هر حال کشف ناشناخته ها چه در معماری چه در 

قصه ها از جمله کارهای کیمیاوی در آثارش بود.

در «مغول هــا» صحنــه خیلی مهمی اســت که 
آسیاب های خاصی در روســتاهای شهر خواف وجود 
داشته که با وزش باد به چرخش می افتادند و تکنیک 
ساده و جالبی داشتند که در فیلم می بینیم. همان زمان 
که کیمیــاوی «مغول ها» را ســاخت، در گفت وگویی 
اشاره کرد که این آســیاب ها از کار افتاده بودند و برای 
ســاخت فیلم راه اندازی شــدند و متأســفانه دیگر آن 
آســیاب ها وجود ندارند. ولی به هر حــال به عنوان یک 
یادگاری تاریخی کیمیاوی از آن اســتفاده کرد و بســیار 
ارزشــمند است. کشــف ناشــناخته ها یکی از کارهای 
درخشــان کیمیاوی در آثارش اســت. مثلا در فرانسه 
فیلمی ســاخت درباره مردی کــه کار و زندگی را رها 
کــرده و به گورهای دســته جمعی باقی مانده از جنگ 
جهانی دوم سر می زند و با کمک شهرداری جنازه ها را 

درمی آورد و در قبرستان منطقه ای دفن می کند.
 چرا در میان آثار کیمیــاوی «مغول ها» جایگاه  �

ویژه ای پیدا کرد.
طبیعی اســت هر فیلم ســازی یکی، دو شــاهکار 
در کارنامه اش داشــته باشــد که همیشــه شاخص تر 
از آثار دیگرش هســتند. اورســن ولز همیشه نان فیلم 
«همشــهری کین»را می خورد، چون شــاخص ترین اثر 
او بــود. فیلم ســازان دیگری بودند حتــی در ایران که 
شــاخص ترین فیلم هــای آنها از یکی، دو مــورد فراتر 
نمی رود. واقعیت این اســت که «مغول ها» به لحاظ 
فرم، زبان و ساختار یکی از پیشروترین فیلم هایی است 
که در سینمای جهان ساخته شده است. ضمن اینکه با 
وجود همه این نوآوری در فرم، زبان و بیان، فیلم بسیار 
گرم و با شناسنامه ای است. انسجام درونی، فرهنگی و 
ساختاری دارد؛ در عین حال که هیچ ربطی به سینمای 
داستان گو و متعارف ندارد. با اینکه فصل های مختلفی 
دارد اما کلیت فیلم قرص و محکم اســت و به تمامی 

این دلایل شاخص ترین فیلم اوست.
 «مغول ها» پر است از نمادهایی که با معیارهای  �

ســینمای تجربی، با معــدود مخاطبانــی ارتباط 
برقرار می کند و با این حال پس از گذشــت سال ها 
از ســاخت، این فیلم را نمی توان از لیست بهترین 
فیلم های تاریخ ســینمای ایران حذف کرد. به نظر 

شما دلیلش چیست؟
«مغول هــا» و اغلب فیلم هــای غیر متعارف دیگر، 
فیلم هایی کاملا نمادین هســتند. مثل «شــعر دیگر» 
کــه پر از نماد بــود و مخاطب آنها را کشــف می کرد. 
«مغول هــا» هــم از همین جنس اســت. در این فیلم 
مغول هــا را به عنــوان نمــادی از غــارت و ویرانگری 
می بینیم تا برســیم بــه رقیب مــدرن آن یعنی رادیو 
و تلویزیــون. در فیلم می بینیم که ایــن دو در کنار هم 
هستند. مغول ها در یک دورانی آمدند و ویران کردند و 
تلویزیون در دوره ای دیگر آمد و فرهنگ ملی ما را نابود 
کرد. سکانســی در فیلم «مغول ها» هست که بسیار با 
مفهوم و در عین حال ساده است. در میدانگاهی آبادی 
درویــش پرده خوانــی می کند و آن زمــان پرده خوانی 
نوعی رسانه کوچک محلی به شمار می رفت. درویشی 
پرده خوانی می کند و در آن ســو عــده ای جوان جعبه 
تلویزیــون را مثل یک تابوت بــه دوش گرفته و همراه 
با موسیقی وارد روستا می شــوند. عده ای از مخاطبان 
نقال بلند می شــوند و دنبال جوان ها راه می افتند. این 
نمادی اســت از آنچه در واقعیت اتفــاق افتاد. زمانی 
کــه تلویزیون در دهه ۴۰ وارد ایران شــد، بســیاری از 
عناصــر و عادت هــای فرهنگی ما از دســت رفت. از 
جمله شب نشــینی هایی که با نقالی و شاهنامه خوانی 
و حافظ خوانی همراه بود. امروز تلویزیون و رسانه های 
تصویــری مدرن جای عناصر فرهنگی ما را گرفتند. این 
تنهایی به انزوای فردی می انجامد . در سنت های پیشین 
ما فردیت معنا نداشــت. همه اعضای خانواده در یک 
اتاق جمع می شــدند و در کنار هم بودند. جالب است 
که تعارضی در فیلم «مغول هــا» وجود دارد. فیلم از 
نظر ســاختار و فرم کاملا مدرن و ساختار شکن است و 
در واقع همه قواعد کلاســیک را به هم می ریزد ولی از 
نظر مضمونی از چیزی دفاع می کند که در واقع سنت 
نامیده می شود و این تعارض جالبی است و امروز بیشتر 
به چشــم می آید. شاید از این جهت بســیاری از افراد 
مدرن اندیش فکر کنند فیلــم کاملا مضمون ارتجاعی 
دارد.  در این فیلم هیچ نماد مذهبی ای به مفهوم سنتی 
نمی بینید. اگر پرده دار می بینید هم بیشتر جنبه نمایشی 
آن برای کیمیاوی مطرح بوده است؛ چرا که پرده خوانی 
و پرده داری یکی از نخستین جلوه های نمایش میدانی 

در ایران بود.

گفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره فیلم «مغول ها»

«مغول ها» چند گام جلوتر از سینمای موج نو بود 

شــبکه هم زمان با فرا رســیدن «روز پرســتار» در این هفته ژانر منتخب 
هفتگی خود را به پخش فیلم هایی با مضمون پرســتاری اختصاص داده 

است.
بــه گزارش روابط عمومی شــبکه نمایش، این شــبکه در ژانر منتخب 
هفتگــی خود بــه فیلم هایی با مضمون و داســتان پرســتاری می پردازد؛ 
پرســتارانی که خصوصا در این روزهای کرونایی با ایثار و فداکاری، در کنار 
ســایر کادر درمان، مانند ســربازانی در میدان جنگ جان برکف، به خدمت 
مشــغول اند. در بخش مرور آثار نیــز فیلم هایی از جان تراولتا به روی آنتن 

می رود.
فیلم های ایرانی شبکه نمایش از شنبه ۲۹ آذر ماه تا جمعه پنج دی ماه: 
ساعت به وقت صفر، شــهر موش ها، کودک شاعر، نامه ای به ناشر محترم، 
رســم مانده، پازل و عیالوار هســتند کــه به ترتیب در ســاعت ۱۳ پخش 
می شــوند. در ژانر منتخب، این شبکه به پخش فیلم هایی از سینمای ایران 
با موضوعات مربوط به پرســتاران می پردازد که تا جمعه پنجم دی ماه در 

ساعت ۱۹ با عناوین: سرزمین خورشید، شیدا، پرستار، نجات یافتگان، روزهای 
زندگی، امروز و طلا و مس پخش خواهند شد.

بخش صحنه گران این هفته شبکه نمایش به مرور آثار و فیلم های جان 

تراولتا، بازیگر برنده جایزه اســکار و گلدن گلوب اختصاص دارد که عناوین 
این آثار که این هفته به ترتیب در ســاعت ۲۱ پخش می شوند: گروگانگیری 
در پلهام، نقطه آغاز، زندگی روی خط، شهر دیوانه، اره ماهی، گاتی و تغییر 

چهره هستند.
فیلم های جذاب ساعت ۲۳ این شبکه: سرزمین ماه، خواستگاری، کد یک 
قاتل، سلطان کمدی، ایستگاه فضایی - سالیوت ۷، جانوران شگفت انگیز و 

زیستگاه آنها و بتمن آغاز می کند هستند.
فیلم های کلاسیک این هفته به ترتیب : جاده تنباکو، توتو علیه چهارنفر، 
عشق پردردسر، کارآگاهان خصوصی، تبانی، انتخاب اسلحه و دست کثیف 
استعمار هســتند که مخاطبان می توانند در ساعت یک بامداد به تماشای 

آنها بنشینند.
لازم به ذکر است: فیلم سینمایی «پس لرزه» محصول چین، به مناسبت 
روز ایمنــی در برابر زلزله روز جمعه آتی، پنجم دی ماه، ســاعت ۱۵ از این 

شبکه پخش می شود.

پاسداشت «پرستاران» در شبکه نمایش

نـکتـه

وقتی از «سینمای دیگر» نام 
می بریم، تداومش را می توان در 
فیلم های کیارستمی دید. در آثار 
کیارستمی هم تقریبا از هیچ کدام 
از عناصر سینمای متعارف حتی 
از سینمای موج نو چیزی دیده 

نمی شود. اغلب نابازیگر می بینیم 
و موضوعات هم به این دلیل که 
داستان گو نیستند و به موقعیت 

بستگی دارند، این گونه آثار را 
هم می توان در رده فیلم های 

«سینمای دیگر» قرار داد


